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کرد. از سال 1۹4۹  کمبریج تحصیل  در دبیرستان دخترانه ی 
کرد و بعد از آن در  کار  تا 1۹۶۸ در س��ازمان بهداش��ت ملی 
کشور؛ اول در دپارتمان پلیس و بعد در دپارتمان پلیس  وزارت 
کرد.  جنایی. او از همه ی این تجربیات در رمان هایش استفاده 
جیمز عضو انجمن سلطنتی ادبیات و انجمن سلطنتی هنر 
بود و مدتی هم عضو هیئت مدیره ی بی بی س��ی. همچنین 
عضو ش��ورای هنر ش��د و آنجا در هیئت ش��ورای فرهنگی 
گرفت. او در  بریتانیا ریاست هیئت شورای ادبی را بر عهده 

میدلسکس و لندن عضو هیئت منصفه بود.
جیمز برای نوشتن داستان های جنایی در بریتانیا، آمریکا، 
کرد؛ ازجمله  ایتالیا و اس��کاندیناوی جوایز زی��ادی دریافت 
جایزه ی بزرگ نویسندگان داستان های رازآلود آمریکا و مدال 
افتخار باش��گاه ملی هنر برای ادبیات. او از هفت دانشگاه 
گرفت و در س��ال 1۹۸۳ نشان  انگلیس��ی مدرک افتخاری 
کرد. در سال 1۹۹1 به او مقام  امپراتوری بریتانیا را دریافت 
کردند و در س��ال 1۹۹۷ به عنوان  اش��رافیت انتصابی اعطا 

رئیس انجمن نویسندگان انتخاب شد.
کس��فورد زندگی می کرد و دو دختر، پنج  جیمز در لندن و آ

نوه و هفت نتیجه داشت.



یادداشت نویسنده

که  در لندن تعداد انگشت شماری درمانگاه روان درمانیِ مستقل برای بیمارانی 
که با تخصص های پزشکی مشابهی  کز  بستری نمی شوند وجود دارد. اين مرا
گزير  سروکار دارند و همگی درون چارچوب سازمان بهداشت ملی قرار می گیرند نا
در روند اداری و روش های درمانی مشترکاتی دارند. برخی از اين خصوصیات 
با آنچه در درمانگاه استین می گذرد مشابه است. لازم است به وضوح بیان شود 
که درمانگاه استین يک درمانگاه خیالی واقع در محله ای خیالی در لندن است 
و هیچ کدام از بیماران، پرسنل، پزشکان و متخصصان تجربی در آن ربطی به 
اتفاق  آن  زيرزمین  در  که  گواری  نا وقايع  تمام  و  ندارند  واقعی  شخصیت های 
می افتد ريشه در پديده ی کنجکاویِ روان شناسانه يعنی همان تخیل رمان نويس 

جنايی دارد.
پی. دی. جیمز



تقدیم به ادوارد گوردون جیمز



فصل اول

دکتر پل اس��تاينر، روان پزش��ک درمان��گاه اس��تین۱، در اتاق مش��اوره ی جلويیِ 
که داشت  گوش می داد  طبقه ی همکف نشسته بود و به صحبت های بیمارش 
برای شکست سومین ازدواجش دلیل تراشی می کرد. آقای بِرج آسوده روی کاناپه 
کشیده بود تا بهتر بتواند مشکلات روانی اش را شرح دهد. دکتر استاينر  دراز 
بیمارستان  هیئت مديره ی  را  صندلی  بود.  نشسته  صندلی  روی  سرش  بالای 
کامل مخصوصِ مشاوران سفارش داده بود؛ به دردبخور  طی تشريفات اداریِ 
که سرش را به آن تکیه  بود و شکل و شمايلش هم بد نبود، اما جايی نداشت 
گردن دکتر استاينر او را از  گهگاهی انقباض تندوتیزی در ماهیچه های  بدهد. 
خیالاتش بیرون می کشید و به واقعیت عصر جمعه اش در درمانگاه روان درمانی 
گرم بود. بعد از ده پانزده روز يخبندان  کتبر هوا خیلی  برمی گرداند. آن روزِ ماه ا
که از سرما به خود می لرزيدند، تاريخ راه اندازی  شديد و عجزولابه ی خدمه ای 
گرمايشِ مرکزی درست مصادف شد با يکی از روزهای مطبوع پايیزی. بیرونِ 
کوکب ها در باغچه ای  درمانگاه، میدان شهر غرق نورِ طلايی آفتاب بود و آخرين 
که به جعبه آبرنگ درخشانی می ماند، مثل الماسی در چله ی  حصارکشی شده 
گرمای  که  تابستان می درخشید. ساعت نزديک هفت بود. بیرون، مدتی می شد 

1. Steen
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کرده بود و جای خود را به مِه و بعد از آن هم به هوای خنک و تاريک  روز فروکش 
گرمای ظهر حبس شده بود و هوا، سنگین و  داده بود، اما آنجا، داخل درمانگاه، 

کشیده بود. گرفته بود و به خاطر پُرحرفی آدم ها ته 
آقای برج با ناله و جیغ وويغ از ناپختگی و سردی و بی عاطفگی همسرانش 
نه چندان  انتخاب  و  سنگین  ناهار  که  استاينر  دکتر  تشخیص  قوه ی  می گفت. 
با چای بعدازظهر رويش بی تأثیر نبود، به او حکم  سنجیده ی دونات خامه ای 
می کرد که هنوز وقتش نشده گوشزد کند مشکل مشترک هر سه خانمِ برج فقدان 
قوه ی تشخیص درست در انتخاب شوهر بوده. در واقع آقای برج هنوز آماده ی 

که بشنود بی کفايتی از خودش است. آن نبود 
خیلی  قطع  به طور  نمی شد.  خشمگین  بیمارانش  رفتار  از  استاينر  دکتر 
گر اجازه می داد چنین احساسات نابجايی بر قضاوتش سايه  غیراخلاقی بود ا
بیشترِ  و  می کرد  خشمگین  را  استاينر  دکتر  زندگی،  در  چیزی  کمتر  بیندازد. 
به  آشکارا  آن ها  مهم ترين  می شدند.  آسايشش  مخل  که  بودند  مسائلی  آن ها 
درمانگاه استین و مديريتش برمی گشت. او به شدت با دوشیزه بلام، مدير داخلی 
درمانگاه، مشکل داشت و معتقد بود حساسیت دوشیزه بلام نسبت به تعداد 
به رسیدِ مخارج سفرِ  پیله کردن  و  استاينر در يک جلسه می بیند  که  بیمارانی 
که دوشیزه بلام برای آزارواذيت او در  او بخشی از سیاست سیستماتیکی است 
کارش در درمانگاه با جلسه ی شوک درمانی۱  گرفته. او از اينکه جمعه ها  پیش 
که  او  روان درمانی  بیماران  چون  بود،  متنفر  داشت  تلاقی  گلی  با جیمز  دکتر 
گاه بودند،  تمامشان صاحب هوشی سرشار بودند و به مزيت درمان شدن با او آ
کنارِ جماعتِ رنگارنگی از خانم های  مجبور می شدند در اتاق انتظار بنشینند 
گلی  که به نظر می رسید با خانه دارِ افسرده ی دهاتی و روان پريشان بی سوادی 
مشاوره ی  اتاق های  به  استاينر  دکتر  است.  خشنود  خیلی  جمع کردنشان  از 

 )eCT( یک روش درمانی در روان پزشکی است که به اختصار :electro-convulsive therapy .1
هم گفته می شود و در آن تشنج به طور الکتریکی در مغز بیمار ایجاد می شود تا از برخی اختلالات 

روانی رهایی یابد.

اتاق های بزرگ و باشکوه  با تیغه کردن  اتاق ها  اين  طبقه ی سوم تن نداده بود. 
نظرش  به  چون  بود،  متنفر  ازشان  استاينر  که  بود  شده  درست  جرج۱  سبک 
که  کاری  اهمیت  و  او  با جايگاه  که  بودند  و دلگیری  بدقواره  شبیه سلول های 
کار راحتی  می کرد تناسبی نداشتند. ازطرفی تغییر ساعت جلسات هم برايش 
گلی محکم سر  گلی بايد ساعاتش را تغییر می داد، اما دکتر با نبود. درنتیجه با
از چشم دوشیزه بلام  را  اينجا هم دکتر استاينر مشکل  و  بود  ايستاده  حرفش 
صوتیِ  عايق کاری  برای  را  او  درخواست  بیمارستان  هیئت مديره ی  می ديد. 
کرده بود، اما  اتاق های مشاوره ی طبقه ی همکف، به خاطر هزينه ی زيادش رد 
که با آن بیماران را شوک می داد تا  گلی  برای خريد دستگاه جديد و گران قیمت با
آن يک ذره عقلی هم که دارند از سرشان بپرد هیچ ترديد نکرده بود. درست است 
که ارزيابی نهايی مسئله به دست هیئت پزشکی درمانگاه انجام شد، اما دوشیزه 
کسی همدل تر است. دکتر استاينر هم  که با چه  بلام هم هیچ پنهان نکرده بود 
ترجیح داد در انتقاداتش به مديريت درمانگاه از اينکه نظر دوشیزه بلام بر هیئت 

کند. پزشکی بی تأثیر نبوده صرف نظر 
ناديده گرفتن آزارواذيت جلسات ای سی تی کار سختی بود. ساختمان درمانگاه 
که هنوز ساختمان ها را بادوام می ساختند، اما حتی درِ  زمانی ساخته شده بود 
که از چوب بلوط بود نمی توانست جلوی صدای رفت وآمد  مقاوم اتاق مشاوره 
مسئولان،  چشم  از  دور  بیماری  که  پیش  سال  پنج  از  بگیرد.  را  جمعه شب ها 
خودکشی  برای  را  بدآب وهوا  اتاق  آن  و  رفت  زيرزمین  آزمايشگاه  به  مخفیانه، 
کرد، در ورودی ساعت شش بعدازظهر بسته می شد و بر ورود و خروج  انتخاب 
بیمارانِ عصر نظارت می کردند. جلسات روان درمانیِ دکتر استاينر مدام با صدای 
گپ صمیمانه ی آشنايان و  زنگ در ورودی، صدای رفت وآمد بیماران، صدای 
خداحافظی  اَمبروز  خواهر  با  يا  می دادند  روحیه  بیمارشان  به  که  همراهانی 
که چرا همراهان فکر  بود  می کردند مخدوش می شد. دکتر استاينر در عجب 

Georgian .1: معماری متداول در انگلستان در سال های 1710-1820، منشعب شده از معماری 
رنسانس و باروک.
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بیمار  چون  آن ها  انگارکه  بکشند،  فرياد  بیمارشان  سر  بايد  حتماً  می کردند 
گذراندن يک جلسه با دستگاه  کر هم هستند. البته شايد هم بعد از  روانی اند، 
گلی همین طور می شد. بدتر از همه خانم شورت هاوس خدمتکار  مزخرف دکتر با
که اِيمی شورت هاوس صبح های زود نظافت  درمانگاه بود. تصور آدم اين بود 
کمترين تداخل را  کار است. به اين ترتیب،  که قدر مسلم زمان معقولِ اين  کند 
که  کید داشت  کار پرسنل درمانگاه ايجاد می کرد، اما خانم شورت هاوس تأ در 
کار بربیايد و دوشیزه بلام هم  بدون دو ساعت اضافه عصرها نمی تواند از پس 
کرده بود. به طبع هم بايد موافقت می کرد. به فکر دکتر استاينر رسیده  موافقت 
بود که عصرهای جمعه نظافت خیلی مختصر انجام می شود. خانم شورت هاوس 
علاقه ی شديدی به بیماران ای سی تی داشت، در واقع همسرِ خودش را هم 
که جلسات برگزار می شد، معمولًا  کرده بود و او زمانی  گلی درمان  يک بار دکتر با
در سالن و دفتر اصلی طبقه ی همکف می پلکید. دکتر استاينر اين مسئله را 
چندين بار در کمیته ی پزشکی مطرح کرده بود و از بی توجهی همکارانش به آن 
سخت رنجیده بود. خانم شورت هاوس بايد خارج از ديد ديگران می ماند و ترغیب 
کار خودش باشد نه اينکه اجازه داشته باشد دور بچرخد و  که سرش به  می شد 
کارکنان  که بیش از اندازه با ساير  با بیماران غیبت اين وآن را بکند. دوشیزه بلام 
به ادب کردن خانم شورت هاوس  درمانگاه جدی برخورد می کرد، هیچ تمايلی 
کار سختی است، اما  کردن خدمتکار خوب چه  که پیدا نداشت. همه می دانند 
مديری که کارش را بلد باشد بالاخره به نحوی يکی را استخدام می کند. به هرحال، 
گلی را نمی شد به شکايت از خانم  انفعال هیچ مشکلی را حل نمی کرد، اما با
گلی نمی گرفت.  کار با کرد و بلام هم هیچ وقت ايرادی از  شورت هاوس ترغیب 
که بايستی با قاطعیت برخورد  گلی بود  زن بیچاره احتمالًا عاشقش بود. اين با
که به طرز مضحکی دراز بود و او را  می کرد اما او به جای آن با روپوش سفیدی 
شبیه دندان پزشکی درجه دو نشان می داد در درمانگاه اين ور و آن ور می رفت. 
که يک درمانگاه روان کاوی با چه شأنی بايد  اين مردک واقعاً هیچ نمی دانست 

اداره شود.

کسی در راهرو شنیده شد. حتماً تیپِت پیر بود،  صدای تاپ تاپ پوتین های 
گذشته  نُه سال  در  و  بود  به شیزوفرنی۱ مزمن  مبتلا  که  گلی  با بیماران  از  يکی 
گذرانده  کنده کاری چوب  بیشتر عصرهای جمعه اش را در بخش هنردرمانی به 
بود. فکرکردن به تیپت خُلق دکتر استاينر را تنگ می کرد. اين مرد به هیچ وجه در 
گر آن قدر حالش خوب بود که در بیمارستان بستری نباشد، که  شأن استین نبود. ا
البته دکتر استاينر دراين مورد شک داشت، بايد به يک مرکز درمانی روزانه۲ يا يکی 
کز توان بخشی وابسته به شورای بخش می رفت. بیمارانی مثل تیپت بودند  از مرا
که به اعتبار درمانگاه ضربه می زدند و جايگاه آن را به عنوان يک مرکز روان درمانی 
تحلیلی زير سؤال می بردند. وقتی يکی از بیمارانی که دکتر استاينر با دقت گلچین 
کرده بود جمعه عصرها با تیپت که در درمانگاه وِل می چرخید برخورد می کرد، دکتر 
ک بود.  استاينر حسابی شرمنده می شد. از نظر او بیرون بودن تیپت حتی خطرنا

گلی به دردسر می افتاد. بالاخره يک روز حادثه ای رخ می داد و آن وقت با
گیرافتادنِ همکارش  رشته ی خیال های سرخوشانه ی دکتر استاينر درباره ی 
با صدای زنگ در ورودی پاره شد. تحمل ناپذير بود! اين ساعت حتماً راننده ی 
خدمات بیمارستان دنبال بیماری آمده بود. خانم شورت هاوس به سمت در رفت 
گوش خراش و نحسش در راهرو پیچید:  کند. صدای  تا سريع تر آن ها را راهی 

»به سلامت نازنازيا! هفته ی ديگه می بینمتون. مراقب خودتون باشین.«
می رسید  نظر  به  اما  بست،  را  چشمانش  و  لرزيد  خودش  به  استاينر  دکتر 
بود،  خودش  درباره ی  حرف زدن  يعنی  محبوبش  سرگرمی  کیفورِ  که  بیمارش 
برج  آقای  ناله ی  صدای  گذشته  دقیقه ی  بیست  در  واقع  در  نشنید.  چیزی 

لحظه ای قطع نشده بود. 
»اصلًا وانمود نمی کنم که آدم راحتی ام. نیستم، من به شدت آدم پیچیده ای ام. 
که تِدا و سیلويا هیچ وقت نفهمیدن. البته ريشه ی اين مسئله خیلی  اين چیزيه 
Schizophrenia .1: بیماری روانی| ی که با اختلال در رفتار و گفتار عادی و درک واقعیات بیرونی 

همراه است.
day Hospital .2: بیمارستان یا مرکز درمانی که بیماران برنامه های درمانی روز را آنجا سپری 

می کنند و شب ها به منزل یا مراکز دیگری می روند که مخصوص نگهداری افراد بی سرپناه است.
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عمیقه. جلسه ی ماه ژوئن رو خاطرتون هست؟ به نظرم مسائل خیلی اساسی ای 
اون روز مطرح شد.«

مهم  برايش  اما  نیاورد،  به خاطر  می کرد  اشاره  او  که  را  جلسه ای  روان کاوَش 
که می شد به  نبود. مسائل اساسی آقای برج همیشه آن قدر نزديک به سطح بود 
عیان شدنش اطمینان داشت. آرامشی وصف نشدنی برقرار شد. دکتر استاينر در 
دفترش خط خطی هايی کرد، خط خطی هايش برايش جذاب و مهم بود. دفترچه 
کند و لحظه ای بیشتر غرق افکار خودش شد  را وارونه گرفت تا دوباره آن ها را نگاه 
کرد؛ صدا  گهان صدای ديگری از بیرون نظرش را جلب  گاه بیمارش. نا تا ناخودآ
کی بود، بلند،  اول کم بود و بعد بلندتر شد. زنی داشت فرياد می زد. صدای هولنا
کاملًا وحشیانه. تأثیرش روی دکتر استاينر به طرز عجیبی ناخوشايند  کشدار و 
درگیر  را  او  گاه وبی گاه  شغلش  بااينکه  بود.  عصبی  به شدت  و  بزدل  ذاتاً  او  بود. 
بحران های عاطفی می کرد، دورزدن موقعیت های اضطراری برايش راحت تر از 
از سر  و  به خشم شديدی شد  تبديل  ترسش  گهان  نا بود.  آن ها  با  روبه روشدن 

حیرت فريادزنان از روی صندلی اش جست.
اينجا  کسی  کجاست؟  بلام  است! پس دوشیزه  فاجعه  ديگه  اين يکی  »وای 

پاسخگو نیست؟«
آقای برج مثل عروسک فنری از جا پريد و سر جايش نشست، صدايش را نیم 

پرده پايین تر آورد و پرسید: »چه خبر شده؟«
کرد:  امر  و  همین.«  کرده،  عصبی  حمله ی  خانمی  يه  هیچی.  »هیچی، 

»همین جا باشید. الان برمی گردم.«
آقای برج دوباره افتاد روی تخت، اما چشم و گوشش را به در دوخته بود. دکتر 

استاينر رفت توی راهرو.
گروه کوچکی فوری به سمت او چرخیدند. جنیفر پريدی، ماشین نويس تازه کار، 
گیج و با ترحمی همراه شرم  به پیتر نِیگل، يکی از نگهبان ها، چسبیده بود و او 
بود.  با آن ها  بود. خانم شورت هاوس هم  گذاشته  دست روی شانه های دختر 
کرده بود، اما هنوز بدنش می لرزيد و  فرياد دخترک به ناله هايی خفیف فروکش 

رنگش مثل مرده ها پريده بود.
دکتر استاينر با لحن تندی پرسید: »مشکل چیه؟ چه ش شده؟«

کند، در اتاق ای سی تی باز شد و دکتر  کسی فرصت پاسخ پیدا  پیش از آنکه 
گلی و پشت سرش، خواهر امبروز و دکتر مِری اينگرام، متخصص بیهوشی  با
با ملايمت  گلی  با گلی، بیرون آمدند. راهرو يک مرتبه شلوغ شد. دکتر  با دکتر 
کن اينجا بیمارستانه.« و بعد رو  گفت: »آروم باش، آفرين دختر خوب. رعايت 

کرد به پیتر نیگل و با صدای آرام تری پرسید: »چه اتفاقی افتاده؟«
پريدی  دوشیزه  گهان  نا که  بگويد  چیزی  می خواهد  نیگل  می رسید  نظر  به 
گلی و با صدای  کرد به دکتر با به خودش آمد. انگارکه از شوک درآمده باشد، رو 
بايگانی  اتاق  توی  کشته ش.  نفر  يه  مرده!  اون  بلام!  گفت: »دوشیزه  واضحی 

کشته شده!« کردم. اينید  زيرزمینه، به قتل رسیده. من پیداش 
او همچنان به نیگل چسبیده بود و دوباره زد زير گريه، اما اين بار آرام تر و لرزش 
گفت: »ببرش اتاق درمان.  گلی به نگهبان  شديدش هم قطع شده بود. دکتر با
کلید. من الان برمی گردم.« بذار دراز بکشه. يه نوشیدنی هم بهش بده. اين هم 

گذاشتند  او به سمت پله های زيرزمین راه افتاد و باقی جمعیت هم دخترک را 
که با آرنج راهشان را باز می کردند  کند و همین طور  پیش نیگل تا از او مراقبت 
اتاق ها  تمام  بود.  کاملًا روشن  استین  زيرزمین  افتادند.  راه  گلی  با دنبال دکتر 
کم دارند. آنجا  که همیشه جا  اشغال بود؛ مثل بیشتر درمانگاه های روان درمانی 
پايین پله ها، جز موتورخانه، اتاق خطوط تلفن، اتاق استراحت نگهبانی، بخش 
هنردرمانی، انبار پرونده های پزشکی و در قسمت جلويیِ ساختمان، يک اتاق 
کوچک  گروه  همین که  بود.  هم  ال اس دی۱  درمان  تحت  بیماران  برای  درمان 
دوشیزه  دخترعموی  بلام،  پرستار  و  شد  باز  اتاق  در  رسید،  راه پله  انتهای  به 
که بر  کار سفید  بلام، نگاهی به بیرون انداخت. شبحی بود سايه وار در لباس 
پس زمینه ی تاريک اتاق پشت سرش نقش بسته بود. صدای آرام و متعجبش 

1. با نام شیمیایی lysergic acid diethylamide از روان گردان های قوی است که مصارف درمانی 
نیز دارد.
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چند  شده؟  »چیزی  شد:  روان  بودند  ايستاده  آن ها  که  راهرو  پايین  به سمت 
کنم صدای جیغ شنیدم.« دقیقه پیش فکر 

گفت: »چیزی نشده پرستار. برگرد پیش  کمی تند  خواهر امبروز محکم و 
مريضت.« 

شمايل سفید ناپديد و در بسته شد.
اينجا  گفت: »شما هم  امبروز به سمت خانم شورت هاوس برگشت و  خواهر 
کاری نداری خانم شورت هاوس. لطفاً برگرد بالا. شايد خانم پريدی يه فنجون 

چای بخواد.«
خانم شورت هاوس با نافرمانی زيرلب غرولندی کرد و بی میل راهش را کشید و 
رفت. سه دکتر همراه خواهر امبروز که پشت سرشان بود راهشان را ادامه دادند.

اتاق بايگانی سمت راست بود، بین اتاق استراحت نگهبانی و بخش هنردرمانی. 
در نیمه باز بود و چراغ هم روشن.

کوچکی جلب  که به طرزی غیرعادی توجهش به هر چیز جزئی و  دکتر استاينر 
شده بود متوجه شد که کلید توی قفل است. هیچ کس آن اطراف نبود. قفسه های 
کاغذی به هم فشرده شده و در زاويه ی  فلزی تا سقف رفته و پُر بودند از پوشه های 
سمت راستِ در چندين راهروی باريک درست شده بود که هرکدام با لامپ مهتابی 
روشن می شد. چهار پنجره ی بلند با قفسه ها مسدود و از فضا جدا شده بودند؛ 
کسی سراغش می آمد يا  که هوا در آن جريان نداشت و به ندرت  کوچکی بود  اتاق 
گردگیری می شد. گروه کوچک راهشان را به داخل اولین راهرو باز کردند و به سمت 
چپ پیچیدند؛ آنجا فضای کوچک بی پنجره ای بود، هیچ قفسه ای نداشت و تنها 
مبلمانش يک میز و صندلی بود که می شد بی آنکه نیاز به خارج کردن پرونده ها باشد، 
که در يادداشت ها  کرد يا از اطلاعاتی  مدارک را برای تشکیل پرونده طبقه بندی 
بود نسخه برداشت. اين سمت به هم ريخته بود. صندلی برگشته بود. پرونده ها روی 
زمین افتاده بود. بعضی ها جلدشان جدا شده و صفحاتشان پاره شده بود، باقی شان 
لايه لايه نامرتب و به هم ريخته در فضای میان قفسه ها ريخته بود. طبقه ها آن قدر 
کنند. در  کاغذ را تحمل  که آدم باورش نمی شد بتوانند وزن آن همه  نازک بودند 

میان اين آشفتگی، جسم بی جان اينید بلام، همچون اوفلیايی۱ فربه و بی تناسب بر 
موج کاغذها سوار بود و مجسمه ای سنگین و بدقواره که از چوب تراشیده شده بود 
روی سینه اش قرار داشت. دستانش زير مجسمه تا شده بود، جسم بی جان انگار 
که به سیاقی آيینی فرزندش را روی سینه خوابانده باشد. هجو شمايل مادری بود 

که مرده. دکتر استاينر حتی وسط آن همه ترس و انزجاری  هیچ شکی نبود 
که  که دچارش شده بود، نتوانست از خیر تشخیص نهايی بگذرد و همین طور 
تیپته!  اين مجسمه ی  »تیپت!  گفت:  بود،  به مجسمه ی چوبی چشم دوخته 
گلی اون  اين همون مجسمه ی کنده کاريشه که خیلی بهش می نازه. کجاست؟ با

کنی!« بیمار توست! بهتره خودت به اين اوضاع رسیدگی 
گهان  نا تیپت  داشت  انتظار  انگار  انداخت،  اطراف  به  نگاهی  بی تابی  با  او 
خوی  ضربه زدن،  برای  آماده  و  به هوابرخاسته  دستانی  با  و  شود  ظاهر  آنجا 

وحشیانه اش را به نمايش بگذارد.
گفت: »تیپت امروز  کنار جسد زانو زده بود، آهسته  که  گلی همان طور  دکتر با

عصر اينجا نبوده.«
دکتر استاينر علیه اين خیره سری فريادش درآمد: »اما اون همیشه جمعه ها 

اينجاست! اينم مجسمه ی اونه! سلاح هم همین بوده!«
گلی با احتیاط پلکِ چشم چپ دوشیزه بلام را با انگشت شست بالا کشید  دکتر با
کند، گفت: »صبح يه تماس از بیمارستان سنت لوک  و بی آنکه برگردد و به بالا نگاه 
پیش.  دوشنبه ی  کنم  فکر  گرفته،  سینه پهلو  تیپت  که  دادن  تشخیص  داشتیم. 
گهان با تعجب فرياد زد. خانم ها به سمت  به هرحال امروز بعدازظهر اينجا نبوده.« و نا
جسد خم شدند. دکتر استاينر که نتوانسته بود خودش را راضی به تماشای معاينه 
که  گفت: »مجروح هم شده! با يه مغار سیاه. اين طور  که  کند صدای او را شنید 
نیگل نیست خواهر؟« از مغارهای  اين يکی  تو قلبش.  معلومه درست فرو شده 
چند ثانیه سکوت حکم فرما شد و بعد دکتر استاينر صدای خواهر را شنید: 
»خیلی شبیهشه دکتر. البته همه ی ابزارهای نیگل دسته شون سیاهه.« و بعد با 

1. ophelia
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حالت تدافعی حرفش را ادامه داد: »جای اون ها توی اتاق استراحت نگهبانیه. 
هرکسی ممکنه اون ها رو برداشته باشه.«

اما هنوز  ايستاد،  پاهايش  پا شد روی  گلی  با انگار دکتر  که  آمد  بعد صدايی 
داشت به جسد نگاه می کرد و گفت: »ظاهراً که يکی برش داشته.« و پی حرفش 
کالی زنگ بزنی؟ چیزی بهش نگو، فقط بگو  گرفت: »خواهر می شه دمِ در به  را 
نشه، حتی  از ساختمان خارج  و هیچ کس هم  نمی کنیم  پذيرش  رو  هیچ کس 
کنم  کن بیاد پايین. فکر  کن و ازش خواهش  بیمارها. بعد دکتر اِتريج رو پیدا 

توی اتاق مشاوره ی خودش باشه.«
که حالا مثل صورت  با حالتی عصبی و چهره ای صورتی رنگ  اينگرام  دکتر 

گفت: »نبايد به پلیس زنگ بزنیم؟« خرگوش های آنگورا سرخ تر هم شده بود، 
فقط در شرايط بحرانی نبود که آدم متوجه حضور دکتر اينگرام نمی شد. دکتر 
کرد او هم  گلی با چشمانی خالی زل زد به او، انگار لحظه ای اصلًا فراموش  با

گفت: »منتظر می مونیم رئیس درمانگاه بیاد.« آنجاست و 
شد.  ناپديد  می کرد  خش خش  که  آهارخورده  ملافه ی  يک  با  امبروز  خواهر 
نزديک ترين تلفن درست بیرون در اتاق بايگانی بود، اما اتاق بايگانی با چند رديف 
گوش هايش را  روزنامه عايق شده بود تا صدای بیرون داخل نیايد. دکتر استاينر 
گوشی تلفن يا صدای خواهر را از دور بشنود.  کرد تا شايد صدای بلندکردن  تیز 
بیندازد.  بلام  دوشیزه  جسد  به  نگاهی  ديگر  بار  يک  تا  کرد  مجبور  را  خودش 
جذابیتی  و  احترام  استاينر  برای  بود،  زنده  که  هم  وقت  همان  بلام  دوشیزه 
کشیده بود،  که مرگ هم برايش عزتی نگذاشته بود. طاق باز دراز  نداشت، حالا 
زانوهايش خم بود و از هم جداافتاده و زيردامنی پشمیِ صورتی رنگش به وضوح 
ديده می شد که به مراتب شرم آورتر از تن عريان به نظر می رسید. صورت گوشتالو 
که آن ها را روی پیشانی به  کلفت مو  کامل در آرامش بود. دو بافه ی  گِردش  و 
البته هیچ وقت چیزی حالت موهای  هم پیچیده بود دست نخورده مانده بود. 
خیال پردازی های  ياد  استاينر  دکتر  نمی زد.  هم  به  را  بلام  دوشیزه  دِمده ی 
مو  بی روح و ضخیم  بافه های  اين  افتاد؛ قبل ها فکر می کرد  يواشکی خودش 

که آن ها را بدون تغییر و ابدی آنجا نگه می دارد،  ماده ی مرموزی ترشح می کنند 
گرفتار بی آبرويی  که او را بی دفاع و  درست مثل ابروهای آرامَش. دکتر استاينر 
که او پیش از  کرد دلش برای او بسوزد و البته می دانست  مرگ می ديد، سعی 
که در خودش پیدا می کرد انزجار  اينکه بمیرد حسابی ترسیده، اما تنها چیزی 
و قبیحی احساس  کی  اين مضحکی، هولنا به  به چیزی  بود. نمی شد نسبت 
گهان  دل سوزی کرد. کلمه ی زشت آخری ناخواسته در ذهنش چرخید. قبیح! نا
کرد بايد هرچه سريع تر دامنش را پايین بکشد، آن صورت پُف کرده و  احساس 
رقت انگیز را بپوشاند و عینکی را که از روی بینی سُر خورده و يک وری روی گوشِ 
کوچکش  کند. چشمان دوشیزه بلام نیمه باز بود، دهان  چپ آويزان بود جابه جا 
به هم  ناشايست  و  از چیزی خجالت آور  نارضايتی  انگار در آخرين لحظات در 
فشرده شده بود. دکتر استاينر با اين نگاه بیگانه نبود: وقتی دوشیزه بلام زنده 
کرد: »قیافه اش طوری است  بود، بارها اين نگاه را در چهره اش ديده بود. فکر 

گذاشته اند.« که انگار يکی از رسیدهای مخارج سفرم را جلويش 
فوران  درونش  از  بی اراده  خنده  می ترکد.  نخندد  گر  ا کرد  احساس  گهان  نا
و  يکه خوردن  سر  از  خنده  به  شديد  نیاز  احساس  اين  که  آمد  يادش  می کرد. 
کمکی به مهارکردنش نمی کرد. ناچار،  عصبیت است، اما فهمیدن اين موضوع 
کوشید به خودش مسلط شود، به لبه ی يکی از  کرد و  پشتش را به همکارانش 
کمکش  قفسه ها چنگ زد و پیشانی اش را به فلز سرد آن چسباند و فشار داد تا 

کهنگی پرونده ها. کند. دهان و بینی اش پُر شد از بوی 
که  او متوجه برگشتن خواهر امبروز نشده بود، اما يک مرتبه صدای او را شنید 
که هیچ کس  گفتم  کالی دمِ دره، من بهش  گفت: »دکتر اتريج داره می آد پايین. 

کم کم الم شنگه به پا می کنه.« نبايد بیرون بره. دکتر استاينر مريض شما داره 
دکتر استاينر که نیاز به تصمیم گیری او را به خودش آورده بود فکر کرد: »شايد 

بهتر است بروم بالا پیشش.«
که وقتی رئیس درمانگاه می رسد او هم همراه بقیه  حس می کرد مهم است 
که حواسش باشد اتفاق يا حرف مهمی از ديد او  آنجا باشد. عاقلانه اين بود 
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کنار جسد منتظر باشد. اتاق  پنهان نماند. از طرف ديگر خیلی هم مشتاق نبود 
گرفته ای داشت و زيادی  که به قدر يک اتاق جراحی روشن بود، فضای  بايگانی 
گیرافتاده.  که در قفس  کرده بودند. احساس می کرد حیوانی است  گرمش  هم 
را دوباره  او فشار می آورد و چشمانش  به  اتاق  انباشته و سنگین  انگار طبقات 

کاغذی اش می کشاند. به سمت آن جسمِ ورم کرده بر زيرتابوتیِ 
گفت: »همین جا می مونم. آقای برج هم بايد مثل بقیه  گرفت و  تصمیمش را 

منتظر بمونه.«
کنار هم ايستاده بودند. دکتر استاينر به خواهر  آن ها بی آنکه حرفی بزنند، 
کرد. صورتش سفید شده بود، اما جز آن، آرام و در ظاهر بی حرکت  امبروز نگاه 
کرده  گره  که شُل درهم  کوتاه و استوارش ايستاده بود و پنجه هايش را  با قامت 
گرفته بود. حتماً در اين نزديک به چهل سال پرستاری دفعات  بود روی دامن 
کنار بستر بیماری به انتظار دستورهای پزشک  بی شماری اين طور محترمانه 
کت در  کت سیگارش را درآورد، انگارکه از ديدن پا گلی پا ايستاده بود. دکتر با
در جیب  را  آن  بعد  و  آن خیره شد  به  لحظه ای  باشد،  کرده  تعجب  دستانش 
گريه می کند.  گذاشت. دکتر اينگرام هم به نظر می آمد آرام و بی صدا  ديگرش 
با خودش  که زيرلب  بار صدايش را شنیده  کرد يک  البته دکتر استاينر حس 

گفته: »زن بیچاره. زن بیچاره!«
با فردريکا  چند لحظه بعد صدای پای چند نفر را شنیدند. رئیس درمانگاه 
کنار جسد  کسون، روان شناس ارشد درمانگاه، به آن ها پیوست. دکتر اتريج  سا
که انگار  کرد  زانو زد. دوشیزه بلام را لمس نکرد، ولی صورتش را چنان نزديکش 
انداخت،  گلی  با دکتر  به  کسون  که دوشیزه سا نگاهی  را می بوسید.  او  داشت 
چشمان  از  فوری شان،  پس کشیدن  و  هم  به سمت  دو  آن  گاه  ناخودآ حرکت 

تیزبین دکتر استاينر دور نماند.
کسون با صدای آهسته پرسید:  »چی شده؟ مرده؟« دوشیزه سا

کاملًا معمولی بود: »بله. به قتل رسیده انگار.« گلی  لحن با
کرد  گمان  گهان تکانی به خودش داد. دکتر استاينر  کسون نا دوشیزه سا

می خواهد صلیب بکشد.
»کار کی بوده؟ نکنه کار تیپت پیر بیچاره باشه؟ صددرصد اين مجسمه ی اونه.«

گرفته و توی سنت لوکه.« »بله، اما اون اينجا نیست. سینه پهلو 
کیه؟« کار  »خدای من! پس 

گلی شد و ديگر از هم دور نشدند. دکتر اتريج اين پا  بار نزديک دکتر با اين 
کرد. آن پا 

»حرف شما درسته قطعاً. اون مرده. ظاهراً اول از هوش رفته و بعد هم اون رو 
فروکردن تو قلبش. من می رم بالا به پلیس زنگ بزنم و به بقیه خبر بدم. بهتره 
کل ساختمون رو بگرديم. البته نبايد  کنیم. بعد ما سه نفر  همه رو يه جا جمع 

به چیزی دست بزنیم.«
در  اتريج  کند. دکتر  نگاه  گلی  با به چشمان دکتر  نکرد  استاينر جرئت  دکتر 
نقش يک مدير قَدَر و خونسرد، هیچ وقت او را خیلی جدی نمی گرفت و حدسش 

گلی هم چنین حسی دارد. که با اين بود 
گهان صدای پايی شنیدند، دوشیزه روت کِتل، مددکار ارشد روان پزشکی، از  نا
کوتاهی به آن ها انداخت. پشت قفسه های بايگانی ظاهر شد و نگاه سرسری و 

کرد:  گفت: »آه اينجايید، رئیس!« )دکتر استاينر فکر  با صدای ذوق زده ای 
کارمند آنجاست که آن لقب مسخره را به دکتر اتريج داده و خدا می داند  »او تنها 
کز طب طبیعی و اين جور  کار باعث می شد فضای آنجا به فضای مرا چرا. اين 

چیزها تقلیل داده شود.«(
گفت شما اين پايینید. امیدوارم سرتون شلوغ نباشه؟ خیلی  »کالی به من 
بلام  دوشیزه  بده!  اوضاع  واقعاً  اما  کنم،  درست  مشکل  نمی خوام  نگرانم، 
برای ساعت ده دوشنبه به يه مريض وقت داده. من تازه وقت ملاقات رو توی 
که من همیشه  دفترم ديدم، در اين باره هیچ مشورتی با من نکردن. می دونه 
کاملًا  اون ساعت خانم و آقای وُريکِر رو می بینم. متأسفانه احساس می کنم 
کارهای دوشیزه بلام  عمديه. می دونین رئیس، به يه نفر بايد بگین درمورد 

يه اقدامی بکنه.«
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